
درگذشتباستان شناس سرشناس 
باستان شــناس  مجیدزاده»،  «یوســف 
نامــدار ایرانــی و سرپرســت کاوش های 
تاریخی جیرفت که نقش محوری در کشف 
و معرفی تمدن حــوزه  هلیل رود ایفا کرد، 
دار فانی را وداع گفت. کاوش های یوسف 
مجیدزاده در تپه قبرســتان دشــت قزوین، 
محوطــه ازبکــی و به ویــژه محوطه های 
باســتانی حــوزه هلیــل رود و جیرفت، از 
مهم تریــن بخش های کارنامــه علمی او 
به شــمار می رونــد. پژوهش هــای او در 
جیرفــت، به ویژه در محوطــه کنارصندل، 
توجــه جامعه علمی ایــران و جهان را به 
اهمیت تاریخــی و فرهنگــی این منطقه 
جلب و زمینه بازنگــری در جایگاه جنوب  
شــرق ایــران در مطالعــات تمدن هــای 
باستانی را فراهم کرد. مجیدزاده همچنین 
با انتشــار آثار و پژوهش های علمی درباره 
آغاز شهرنشــینی در ایران، تمــدن ایلام و 
بین النهرین، ســهم ارزشمندی در گسترش 
دانش باستان شناسی و شناخت تاریخ کهن 
این سرزمین داشــت. یافته های حاصل از 
کاوش های میدانــی او در جیرفت، در کنار 
باستانی، به  مطالعاتش درباره تمدن های 
بازنگری در برخی فرضیه های رایج درباره 
شکل گیری شهرنشینی در خاورمیانه کمک 
کرد. یوســف مجیدزاده در ســال ۱۳۱۵ در 
تبریز متولد شــد. او تحصیلات دانشگاهی 
خود را در رشته باستان شناسی در دانشگاه 
تهران گذراند و در سال ۱۳۴۴ با رتبه نخست 
دانش آموخته شــد. ســپس با اســتفاده 
از بــورس شــاگردان ممتــاز به دانشــگاه 
شــیکاگو در ایالت ایلینــوی آمریکا رفت و 
تحصیلات خود را در مقاطع کارشناســی 
ارشــد و دکتری ادامه داد. رســاله دکتری 
او بر باستان شناسی پیش از تاریخ و تمدن 
بــود و تحصیلاتش  بین النهریــن متمرکز 
تا ســال ۱۳۵۵ ادامه یافــت. مجیدزاده در 
همان ســال به ایران بازگشت و به  عنوان 
اســتادیار در گروه باستان شناســی و تاریخ 
هنر دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. 
او در ســال ۱۳۵۶ به مرتبه دانشیاری ارتقا 
یافت و در ادامه فعالیت های علمی خود، 
پژوهــش و تدریس در حــوزه تمدن های 
باســتانی را پی گرفت. این باستان شــناس 
پــس از بازنشســتگی در پاریــس زندگی 
می کرد، اما در دهه ۱۳۸۰ و در پی کشــف 
آثار ارزشــمند جیرفت و افزایش نگرانی ها 
درباره حفاری هــای غیرمجاز و قاچاق آثار 
تاریخــی این منطقه، به دعوت مســئولان 
میــراث فرهنگــی به ایــران بازگشــت و 
باستان شناســی  سرپرســتی کاوش هــای 
جیرفــت را برعهده گرفــت. مجیدزاده در 
جریــان کاوش های خــود در جیرفت، این 
منطقه را حلقه ای مهم در شناخت تاریخ 
تمدن بشری می دانســت و بر این باور بود 
یافته های باستان شناســی حوزه هلیل رود، 
با قدمتی حدود ۴۳۰۰ ســال، می توانند به 
تکمیل دانسته های بشــر درباره گذشته و 
تحــولات تمدنی کمک کنند. نام یوســف 
مجیــدزاده بــا پژوهش های پیشــگامانه 
دربــاره جیرفت و تــلاش بــرای معرفی 
جایگاه ایــن منطقه در تاریــخ تمدن های 
باســتانی گره خورده است؛ میراثی علمی 
که نقش مهمی در برجسته شدن اهمیت 

باستان شناختی جنوب  شرق ایران دارد.

رئیــس مــوزه ملــی ایــران در پیــام 
درگذشــت مجیدزاده اشــاره کرد: «دانش 
گســترده، نگاه پژوهشــگرانه و تلاش های 
پیگیرانه ایشــان در مطالعــه دوران پیش 
از تاریخ و شــکل گیری جوامــع پیچیده و 
تمدن هــای آغازین، جایگاهــی ماندگار در 
تاریخ باستان شناسی ایران برای ایشان رقم 
زده اســت. کاوش های دکتر مجیدزاده در 
تپه قبرستان دشت قزوین، محوطه ازبکی 
و به ویــژه محوطه هــای باســتانی حوزه 
هلیل رود و جیرفت، از مهم ترین بخش های 
کارنامه علمی ایشــان به شــمار می روند. 
پژوهش های دکتر مجیــدزاده در جیرفت، 
به ویژه در محوطه کنارصندل، نقش مهمی 
در جلب توجه جامعه علمی ایران و جهان 
به اهمیــت فرهنگی و تاریخی این منطقه 
و بازنگــری در جایگاه جنوب  شــرق ایران 
در مطالعات تمدن های باســتانی داشت. 
آثــار و نوشــته های علمی ایشــان درباره 
آغاز شهرنشــینی در ایــران، تاریخ و تمدن 
ایلام و بین النهرین نیز سهم ارزشمندی در 
گسترش دانش باستان شناسی و تاریخ این 
سرزمین داشته اند. دکتر مجیدزاده افزون بر 
دستاوردهای میدانی و پژوهشی، با سال ها 
تدریــس و تربیت دانشــجویان و انتشــار 
آثــار علمی، در انتقال دانــش و تجربه به 
نســل های بعدی باستان شناسان نیز نقش 
مؤثری ایفا کرد. حاصل تلاش های ایشــان 
بخشی ارزشــمند از میراث علمی کشور و 
آینده درباره  برای پژوهش هــای  زمینه ای 

تاریخ و تمدن ایران است.
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«چرا کانــون وکلا درباره بحران های جامعــه موضع گیری نمی کند؟»، 
«دلیــل عــدم حمایت قاطع صنــف وکالــت از همکاران بازداشت شــده 
چیســت؟»، «چرا در نهادهــای مربوط به حرفه وکالــت، این همه تنش و 
حاشــیه وجود دارد؟» و...؛ اینها پرســش هایی اســت که مردم از وکلای 
دادگســتری می پرســند. واقعیت این اســت اگرچه هــدف حرفه وکالت 
دفــاع از حق و حل اختلافات و بحران هاســت، خود این شــغل و به ویژه 
نهــاد صنفی آن با نام «کانــون وکلای دادگســتری» و همچنین «اتحادیه 
سراســری کانون های وکلای دادگســتری ایران» (اســکودا) در وضعیت 
مطلوبی به ســر نمی بــرد. اگــر بخواهیم موضــوع را ریشــه یابی کنیم، 
نیازمنــد آگاهــی از ســیر رخدادهایی هســتیم که زنجیــروار وضعیت را 

به اینجا رساند:
نخســت، پس از انقلاب اســلامی ۱۳۵۷ و با رویکــرد جدید مدیریت 
قضائــی انقلابی، کانون وکلای دادگســتری تعطیل و تعــدادی از اعضای 
هیئت مدیره بازداشــت شدند. شــرح این ماجرا در گفته های سرکار خانم 
بتول کیهانی (عضو پیشــین هیئت مدیره کانون وکلای دادگســتری مرکز) 
در کتــاب «تاریخ شــفاهی وکالت در ایران» آمده اســت. بیش از یک دهه 
کانون تعطیل و توســط سرپرســت منصوب دســتگاه قضائی اداره شــد. 
ســرانجام مجلس شــورای اســلامی در ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ با تصویب 
«قانــون کیفیت اخذ پروانــه وکالت» انتخابات هیئت مدیره را که از ســال 
۱۳۳۱ شــروع شــده بود، دوباره برقرار کرد، اما با این تفاوت که بر اســاس 
مــاده ۴ این قانون، بررســی صلاحیت ها به دادگاه عالــی انتظامی قضات 
ســپرده شــده بود که نقض فلســفه اســتقلال کانــون وکلا از نهادهای 

حاکمیتی است.
دوم، حتی مردم عادی نیز دیگر از داستان تشکیل «مرکز وکلا، کارشناسان 
رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضائیه» بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم 
توســعه مطلع هستند. تشکیلاتی که با موازی کاری با کانون وکلا، به افراد 
زیــادی (با آزمون و بدون آزمون) پروانه وکالت داد و بحث ادغام این نهاد 

و کانون ها کابوســی برای جامعه وکالت است که می تواند تبعات فراوانی 
برای اعضا و جامعه داشته باشد. 

سوم، روند تصویب قانون در نظام قانون گذاری ما بسیار کند است. شروع 
تصویب یک طرح یا لایحه از مجلسی شروع و چنان به درازا کشیده می شود 
که دوره یک مجلس تمام و افراد دیگری با گرایش متفاوت به قوه مقننه راه 
پیدا می کنند. گرچه مجالس متعدد یا رؤســای مختلف قوه قضائیه درصدد 
اصــلاح قوانین مرتبط با وکالت و تغییر این ســاختار بودند، این کندی مانع 
تحول شــد. از ســوی دیگر، ماده ۲۲ «لایحه قانونی اســتقلال کانون وکلای 
دادگســتری» فرایند تغییر در آیین نامه را موکول به پیشنهاد کانون وکلا کرده 
بود. با این حال در ۲ تیر ۱۴۰۰، رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی)  
آیین نامه ای را در ۱۶۴ ماده به تصویب رســاند که ریشه بسیاری از مشکلات 
بعدی شد. در این آیین نامه، بسیاری از قوانین و مقررات مطابق نظر دستگاه 
قضــا تغییر یافت که مورد موافقت وکلا نیســت. فقط یک نمونه آن، امکان 
دخالت گسترده تر نهاد ناظر در انتخابات هیئت مدیره است که تبعات آن را در 
چند انتخابات بعدی دیدیم. فقط موضوع الزام به برگزاری کلاس آموزشــی 
بــرای کارآموزان (که با توجــه به گذراندن دوره کارشناســی و عملی بودن 

کارآموزی، بی مبناست) وقت و انرژی زیادی از کانون ها می گیرد.
چهارم، همواره گفته می شــود «قضاوت و وکالت، دو بال فرشته عدالت 
هســتند»، اما با افســوس، وکالت «کسب وکار» تلقی شــد و مجلس شورای 

اســلامی در تاریــخ ۳۰ فروردیــن ۱۴۰۱ با تصویــب «قانون تســهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار»، نهاد وکالت را مشــمول این قانون گــذاری کرد و با 
افزایش چشــمگیر تعداد کارآموزان وکالت با ادعای ایجاد شــغل، ســاختار 
کارآموزی را به هم ریخت؛ به شکلی که شعب دادگاه امکان پذیرش کارآموز 
بیــش از ظرفیــت را ندارند و کیفیت یادگیری عملی به شــکل محســوس 
کاهش یافته اســت. در حال حاضر بیشــتر وقت و امکانــات کانون ها صرف 
آمــوزش به کارآموزان می شــود که حتی رمق هیئت مدیره را برای رســیدن 

به امور دیگر گرفته است.
پنجم، قصه پرغصه انتخابات سی وسومین دوره کانون وکلای دادگستری 
مرکز بارها روایت شــده است. انتخابات سالم ۱۹ مهر ۱۴۰۳ به بهانه تخلف 
چند نامزد در روز انتخابات ابطال شــد و نمایندگان واقعی جامعه وکالت از 
راهیابی به هیئت مدیره باز ماندند. هیئت نظارت استعفا کرد و هیئت نظارت 
بعدی که در ترکیب آن مناقشــه بود، ابتدا در خرداد ۱۴۰۴ انتخابات دیگری 
برگزار و خود آن را ابطال کرد. ســپس همیــن هیئت نظارت بدون تغییر در 
اعضا، رأی گیری شــهریور ۱۴۰۴ را ترتیب داد که به نتیجه کنونی رسیدیم که 

محل شبهه بخشی از وکلای عضو این کانون است.
ششــم، اگر اخبار کانون ها دنبال شود، بیشتر زمان جلسات هیئت مدیره 
صرف امور روزمره مانند انتقال وکلا از شــهری به شهر دیگر و صدور پروانه 
کارآموزی و وکالت شده و دیگر زمانی برای مسئولیت های اجتماعی جامعه 
وکالــت و پرداختن بــه بحران ها (حداقل در حــد موضع گیری) اختصاص 
نمی یابد. جنگ میان اعضا برای کرســی های هیئت رئیسه نیز در طول سال 

در جریان است.
هفتم، اکنون وکلا از همه ســو تحت فشار هستند: مجلس حرفه وکالت 
را کسب وکار می داند و قوه قضائیه رأسا آیین نامه می نویسد. خبرگزاری میزان 
به تازگی با پخش فیلم یک وکیل متخلف به شکل گسترده، فضا را علیه وکلا 
تیره تر کرده است. هیئت مدیره ها نیز چندان وکلا را نمایندگی نمی کنند. فقط 

خواستم مقابل جامعه ایران و در دفاع از همکارانم بگویم:ما بی گناهیم.

نیم نگاهی به بحران مدیریت در کانون های وکلا

در شــبکه های اجتماعی تصاویری از دست فروشی کالاهای 
لوکس به سرقت رفته از فروشگاه های پاریس منتشر شده است . 
کیف، کفش، پیراهن و حتی عطرهایی که جوانان گاه سیاه پوست 
در حال فروش آن هستند . یکی از تصاویر پر بازدید، سرقت پیراهن 
و بازوبند امضا شــده لیونل مســی اســت که ارزش آن را حدود 
۵۰۰ هزار یورو تخمین زده اند. این پیراهن تیم بارســلونا سه سال 
پیــش به موزه فوتبال پاریس اهدا شــد. در آن زمان، مســی در 
تیم پاری ســن ژرمن بازی می کرد. همچنین در شهرهای مختلف 
فرانسه این سرقت ها و ویرانگری ها ادامه دارد. تاکنون نزدیک به 
دو هزار نفر بازداشت شده اند و حتی یک نفر نیز کشته  شده است.

در ۴۸ ساعت گذشته شایعات مرگ کیم جونگ  اون در شبکه های 
اجتماعی در هر لحظه بیشتر می شد . به گزارش فایننشال تایمز، حتی 
رئیس حزب دموکراســی چین نیز مدعی شده که رهبر کره شمالی 
پس از خونریزی شدید مغزی در کماست و خواهرش  کیم یو  جونگ، 
به  جای دختر ۱۳ ساله او زمام مدیریت را در دست گرفته است. حتی 
ادعا شــد که برای جلوگیری از بحران احتمالی جانشــینی، ۹ هزار 
نیروی چینی به پیونگ یانگ اعزام شده اند. شایعه ای که از دو حساب 
کاربری در ایکس و بلو اسکای منتشر شد و خیلی زود گسترش یافت ؛ 
تا دیروز که این رهبر کره شمالی به همراه دخترش در یک نمایشگاه 

پوشاک و کفش ظاهر شد .

مهرماه امســال  هشــت پرونده قتل خانوادگی در شهرهای 
مختلف ایــران، ۳۱ قربانی بر جای گذاشــت. جنایــت اخیر در 
شــهرک غرب تهران با چهار کشــته، بار دیگــر نگرانی ها درباره 
تکرار خشــونت های خانوادگی را افزایش داده است. همچنین 
در مهرماه  کشف شــد دو برادر، پنج نفر از اعضای خانواده خود 
را کشــته اند و در چاهی پنهان کرده اند . حضور کودکان در میان 
قربانیان، تلخی این حوادث را دوچندان کرده اســت. فرسودگی 
روانی، اختلافات حل نشده خانوادگی و کاهش اعتماد اجتماعی، 
در کنار مسائل اقتصادی و اختلافات مالی از عواملی هستند که 

در بروز چنین جنایت هایی سهم داشته اند.
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گزارش خوانی

این روزها چنین تصویری در بیشــتر خانه ها معمول است؛ پدری پس از 
ساعت ها کار به خانه بازمی گردد، اما ذهنش همچنان درگیر اجاره ماه آینده، 
هزینه خرید مواد غذایی و مخارج تحصیل فرزندان اســت. مادر خانواده نیز 
هنگام حســاب وکتاب هزینه ها ناچار می شود از برخی نیازها و خواسته های 
خود یا فرزندانش صرف نظر کند. در چنین شرایطی، حتی گفت وگویی ساده 
درباره خریدهای روزانه ممکن است به بحث و دلخوری بینجامد. این تصویر، 
نمونه ای از وضعیتی است که فشار اقتصادی می تواند ایجاد کند. گرانی در 
ظاهر مسئله ای اقتصادی است که با نرخ تورم، قیمت کالاها و قدرت خرید 
مردم سنجیده می شود؛ اما پیامدهای آن به بازار محدود نمی ماند. هنگامی 
که درآمد با هزینه های زندگی تناسب ندارد، فشار اقتصادی از سفره خانواده 

فراتر می رود و به روابط انسانی و سلامت روان اعضای آن راه پیدا می کند.
براســاس داده های بانک جهانی، نرخ تورم سالانه مصرف کننده در ایران 
در ســال ۲۰۲۵ حدود ۴۲٫۲ درصد بوده اســت. این شاخص، تغییر متوسط 
قیمت ســبد کالاها و خدمات مصرفی را نشــان می دهد؛ بــه این معنا که 
افزایش قیمت همه کالاها یکســان نیســت و فشــار تورمی نیز برای تمام 
خانوارها به یک اندازه احســاس نمی شــود. بااین حال، این رقم تصویری از 
شدت افزایش هزینه های زندگی را عیان می کند. در چنین وضعیتی، مسئله 
فقط این نیســت که خانواده چه چیزهایی می تواند بخرد؛ مسئله مهم تر آن 
اســت که چه چیزهایی را ناچار است از زندگی خود حذف کند. تورم مداوم، 
برنامه ریزی مالی را نیز دشــوار می کند. خانواده ای که امروز برای هزینه های 
ماه آینده تصمیم می گیرد، ممکن اســت با افزایش قیمت ها روبه رو شود و 
نتواند مطابق برنامه پیش برود. این نااطمینانی، احساس امنیت اقتصادی را 
کاهش می دهد و نگرانی از آینده را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می کند.
هنگامــی که منابع مالــی محدود می شــود، اختلاف بر ســر هزینه ها، 
پس انداز، اشــتغال و حتی مخارج کوچک روزانه می تواند شــدت بگیرد. در 
چنین شرایطی، اعضای خانواده ممکن است به جای آنکه در برابر یک مشکل 

مشــترک کنار یکدیگر بایستند، ناخواســته در برابر هم قرار بگیرند. اختلافی 
که در ظاهر بر ســر یک خرید یا هزینه کوچک شــکل گرفته، گاهی ریشه در 
نگرانی هــای عمیق تری دارد که فرصت بیان شــدن پیدا نکرده اند. شــواهد 
علمی نیز اهمیت این مســئله را نشــان می دهند. پژوهشــی منتشرشده در 
ســال ۲۰۲۳ در نشــریه Family Relations، با بررســی دو هزار و ۷۹۴ زوج 
کم درآمد در آمریکا، دریافت که دشــواری در تأمین نیازهای مادی با افزایش 
نشانه های افســردگی در والدین ارتباط دارد. این یافته ها نشان می دهند که 
مشــکلات اقتصادی و روابط خانوادگی را نمی توان دو مســئله کاملا جدا از 
یکدیگر دانســت. یکی از پیامدهای کمتر دیده شده گرانی، تأثیر آن بر کودکان 
و نوجوانان اســت. کودکان ممکن اســت معنای دقیق تورم، کاهش قدرت 
خرید یا بدهی خانوادگی را ندانند، اما تغییر رفتار والدین را به خوبی احساس 
می کنند. نگرانی مداوم، مشــاجره های تکراری و محدودشــدن فرصت های 

تفریحی می تواند احساس امنیت آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
کودکی که بارها می شــنود «پول نداریم»، ممکن اســت به تدریج از بیان 
خواسته های معمول خود احساس شــرمندگی کند یا تصور کند نیازهایش 
باری بر دوش خانواده اســت. نوجوانی که فرصت های آموزشــی، تفریحی 
یــا اجتماعــی کمتری در اختیار دارد، ممکن اســت خود را با همســالانش 
مقایســه کند و احســاس محرومیت داشته باشــد. در مواجهه با مشکلات 
اقتصادی، گاهی از مردم خواســته می شود صبورتر باشــند، قناعت کنند یا 
نگرانی های خود را بهتر مدیریت کنند. صبوری و سازگاری ارزشمند است، اما 
نمی توان انتظار داشــت که توصیه های فردی به تنهایی فشارهای اقتصادی 
طولانی مــدت را از میان بردارند. وقتی فرد نمی دانــد درآمدش در ماه های 
آینده پاسخ گوی نیازهای اولیه خواهد بود یا نه، نگرانی او لزوما نشانه ضعف 

شــخصیت یا ناتوانی در مدیریت احساسات نیست. بخشــی از این نگرانی، 
واکنشی قابل فهم به عدم ثبات در زندگی است.

«آمارتیا ســن»، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب توسعه 
به مثابه آزادی بر این دیدگاه تأکید می کند که توسعه را نباید صرفا با افزایش 
درآمد یا رشــد شــاخص های اقتصادی ســنجید؛ بلکه باید دید مردم تا چه 
اندازه از فرصت و آزادی واقعی برای انتخاب و ساختن زندگی مطلوب خود 
برخوردارند. با تکیه بر این دیدگاه، مســئله گرانــی تنها کاهش قدرت خرید 
نیست؛ بلکه محدودشــدن فرصت های زندگی نیز هست. وقتی خانواده ای 
به دلیل هزینه های روزافزون از آموزش بهتر، مراقبت درمانی، تفریح یا حتی 
دیدار با نزدیکان محروم می شــود، دامنه انتخاب هــای واقعی آن خانواده 
نیز محدودتر می شــود. این نگاه یادآوری می کند که هدف سیاســت گذاری 
اقتصــادی نباید تنها بهبود اعداد و شــاخص ها باشــد؛ بلکه باید به کیفیت 
زندگی مردم و فرصت هایی که برای رشد، انتخاب و برخورداری از آرامش در 
اختیار دارند نیز توجه کند. در نهایت پرسش اصلی این است «قیمت آرامش 
را چه کســی می پردازد؟» گرانی را می توان با درصد و نمودار اندازه گرفت، 
اما همه هزینه های آن در جدول های اقتصادی دیده نمی شــوند. بخشی از 
این هزینه در اضطراب والدینی پنهان اســت که نگــران آینده فرزندان خود 
هســتند؛ بخشی در ســکوت زوج هایی که دیگر توان گفت وگوی آرام درباره 
مشکلاتشان را ندارند و بخشی در خواسته های کودکانی که برای آنکه باری 

بر دوش خانواده نباشند، نیازهای خود را بیان نمی کنند.
البته دشــواری اقتصــادی الزاما به فروپاشــی روابــط خانوادگی منجر 
نمی شــود اما جامعه ســالم باید امکان زندگی با کرامت، امنیت و آرامش 
را نیز برای مــردم فراهم کند. اگر گرانی ســفره خانواده ها را کوچک تر کند، 
فرصت هــای فرزندان را محدود ســازد و نگرانی را به میهمان همیشــگی 
خانه ها تبدیل کند، آثار آن از اقتصاد فراتر می رود و به مســئله ای اجتماعی 

بدل می شود.

قیمت آرامش زیر سایه گرانی

کلمات، دروغگوها را لو می دهند
یورو نیوز در گزارشــی سعی کرده تشریح کند  
چطور کلمات می تواند افراد دروغگو را افشا 
کنند. در این گزارش تأکید شــده حتی اگر دســتگاه 
دروغ سنج اشتباه کند و گاهی افراد بتوانند زبان بدن 
خود و حرکت چشمانشــان را کنتــرل کنند،  کلمات 
آنهــا را لــو می دهد. در این گزارش آمده اســت  به 
گفته یک زبان شناس پزشکی  قانونی، برای شناسایی 
یک دروغگــو باید به جــای چشــم از گوش کمک 
گرفت. پژوهش ها نشــان داده اند تشــخیص دروغ 
دشوار است، چون دروغگوها رفتار یکسانی ندارند. 
دروغ ممکن است بداهه باشد، از پیش ساخته شده 

باشد یا بر پایه حقیقتی تحریف شده شکل بگیرد.
به گفته دکتر «کرستی کینگ»، متخصصی که در 
این گزارش به تجربه های او اشاره شده ، دلیل لورفتن 
این اســت که حافظه  ســاختگی به تجربه حســی 
واقعی گره نخورده اســت. ایــن نکته در دروغ های 
بیمــه ای هــم اهمیت دارد؛ بر اســاس آمار ســال 
۲۰۲۰، تقلب بیمه ای سالانه حدود دو میلیارد پوند 
برای بریتانیا هزینه داشــته اســت. طبق تحقیقات، 
دروغگوها گاهی از گفتن «من» پرهیز می کنند؛ چون 
این ضمیر آنها را تنها زیر نور می گذارد. جمع بستن، 
پناه بردن به جمعیت است. با این حال، دکتر کرستی 
کینگ می گوید آنچــه می گوییم و چگونه می گوییم 
ســرنخ هایی در اختیار شــنونده می گذارد. به گفته 
او، دروغگویــی را می توان از روی پنج الگوی زبانی 
متوجه شــد: تکرار، پنهان شدن پشــت «ما»، چیدن 
اطلاعات به شکل معکوس، زبان فاصله گذار و نبود 

جزئیات حسی.
پژوهشــی که در ســال ۲۰۰۳ در مجلــه «بولتن 
روان شناختی» منتشر شــد، نشان داد تکرار در گفتار 
باید زنگ هشــدار را به صدا درآورد. برایان کریکیت، 
پزشــک اســترالیایی که با تزریق انســولین شــریک 
زندگی اش را کشت، در بازجویی چند بار ضمیر «من» 
را پشت ســر هم تکرار کرد. جاسی اسمولت، بازیگر 
آمریکایی، هنگام روایــت حمله ای که بعدا معلوم 
شــد ســاختگی بوده، در بخش کلیدی ماجرا چند 
بار کلمه «درگیری» را تکرار کــرد، بی آنکه جزئیات 
بدهــد. به گفته دکتر کینگ، لو دادن جزئیات بیشــتر 
مستلزم ساختن دروغ های تازه و به خاطر سپردن آنها 
سخت تر است . پژوهشی در سال ۲۰۰۴ هم نشان داد 
این فشــار ذهنی گفتار را آشــفته و کم روان می کند. 
اســتوارت هزل، قاتل نوه همسرش، در مصاحبه ای 
تلویزیونی پیش از کشــف جســد، بارها ضمیر «او» 
را تکرار کــرد. محققان می گویند افــراد دروغگو از 

تعریف جزئیات طفره می روند.
همچنیــن ما معمولا ماجرا را بــه ترتیب زمانی 
تعریف می کنیم، اما در شــرایط اضطراری مهم ترین 
نکته را اول می گوییم. پژوهشی در سال ۲۰۱۲ نشان 
می دهــد دروغگوها معمــولا بیش از راســتگوها 
حــرف می زنند. در تماســی دیگر در ســال ۲۰۱۳، 
مــردی که خودش به همســایه اش شــلیک کرده 
بود، خبر تیرانــدازی را تا انتهای حرف هایش پنهان 
نگــه داشــت. وقتی از کســی یا چیزی خوشــمان 
نمی آید، ناخودآگاه با کلماتی مثل «آن مرد» یا «آن 
همســایه ها» از او فاصله می گیریم. نشانه مشکوک 
آنجاســت که این زبان درباره کســی به کار رود که 
گوینده نباید نســبت به او حس منفی داشته باشد. 
توماس لنگ، پزشک بازنشسته استرالیایی که شریک 
زندگــی اش را در بریزبین کشــت، هنــگام گزارش 
خودکشــی ادعایی او گفت صبح بیدار شده و «این» 

را پیدا کرده است؛ نه نامی از او برد و نه ضمیری.
وقتــی تجربــه ای شــوکه کننده را واقعا از ســر 
گذرانده ایــم، از دیده هــا، شــنیده ها و حس هــای 
بدنی مــان حــرف می زنیم. رایــان لاکتی، شــناگر 
آمریکایــی، در المپیک ۲۰۱۶ برزیل درباره ســرقت 
مســلحانه ای دروغ گفــت تــا پنهــان کنــد او و 
هم تیمی هایش به یک پمپ  بنزین خسارت زده اند. 
روایت او پر از تکرار بود و تقریبا هیچ توصیف حسی 
نداشــت. مارک رابینسون، معاون ســابق فرماندار 
کارولینای شــمالی وقتی در ســال ۲۰۱۳ به نوشتن 
نظرات نژادپرســتانه در یک وب ســایت متهم شد، 
گفت این حرف هــا «از ما نیســت»؛ بعدها اعتراف 
کرد خودش نوشــته بود. به گفته این زبان شــناس: 
«دروغگوبودن کار آســانی نیست و شنیدن دقیق تر، 

کار او را سخت تر هم می کند».

روزمره خوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

غزل شبستری


